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 تقدير و تشكر

حمد بيكران ايزد منان را شايد كه وسعت انديشه داد تا بيانديشم، قلبم را به نورش اميدوار نمود تا 
بي ترديد . نمآنچه را كه يافتم به رشته تحرير در آورم و همت و اراده داد تا رساله حاضر را به پايان برسا

آنچه بر نفس نگارنده حاضر؛ و بر قلم جاري شد، يك تجلي از تجليات آن وجود لايتناهي و لطفي از 
الطاف بيكرانش بود كه بنده حقير خود را شايسته حضور آن دانست، باشد مشمول تجلي اسم هادي او 

 .قرار گرفته باشم

ر انقلاب و شهداي انقلاب و جنگ تحميلي فرستم به روح پر فتوح امام راحل، معمار كبي درود مي
 .هاي ايشان شرايط را براي طرح اين سنخ از مباحث در جامعه علمي مهيا نمود كه مجاهدتها و جانفشاني

قدرشناسي ويژه را به استاد گرانمايه جناب حجت الاسلام و المسليمن حميد پارسانيا تقديم  
م مدرن در جستجوي حقيقت بودم، راهنمايم شد تا بيراه دارم؛ چرا كه آن زمان كه در ظلمت خانه عل مي

كنم  حق شناسي مي. نرفته، به نداي فطرت خويش گوش سپرده و جهان پيرامون خود را از آن افق بنگرم
از استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر سيد محمد تقي چاوشي كه از او آموختم تا فارغ از تصورات موجود 

از استاد داور خود . ن ديگر روبرو شده و آنان را چونان كه هستند مطالعه كنمدرجامعه علمي، با اندشمندا
 .جناب آقاي دكترعماد افروغ كه داوري رساله را تقبل نمودند نيز صميمانه سپاسگزارم

همچنين از پدر و مادرم سپاسگزارم كه همواره دعاي ايشان بدرقه راهم بود و اگر موفقيتي حاصل 
همراهي و مجاهدتهاي همسرم را كه در طول . عزيزان و دعاي خير ايشان است شد از بركت وجود اين

به اميد . نهم دوران تحصيل با صبر و استقامت خود شرايط تحصيل علم را براي حقير فراهم نمود، ارج مي
 .اي از زحمات و مشقات شما خوبان را جبران نموده باشد اينكه اين تقدير گوشه



 

 

 

 

 چكيده

اين موضوع با دوپاره شدن . تار حاكم بر آن از ديرباز در صدر توجهات فلاسفه قرار داشته استمعرفت و ساخ

كانت كه توانست . هستي به جهان عيني و جهان ذهني در فلسفه دكارت مسائل جديدي را براي فلسفه بعد ايجاد نمود

لايي، قالبهايي را معرفي كرد كه حصول دو نحله فلسفي منتج از دوئاليسم دكارتي را جمع كند، با طرح مقولات استع

اين قالبها كه نزد كانت ثابت و بين همه انسانها مشترك بودند، در . شد پذير مي معرفت نزد آدمي در چهارچوب آنها امكان

مندي معرفت و تأكيد بر زمينه اجتماعي و تأثير آن بر  زمينه. يابد هاي نوكانتي صورتهايي متفاوت و متكثري مي فلسفه

رساله حاضر با روش گفتگو، تلاش دارد . عرفت، از جمله نتايج تفكر نوكانتي است كه در مسئله معرفت ايجاد شده استم

. تا اين مسئله را با ابعاد مختلف آن، موضوع گفتگوي ميان هرمنوتيك فلسفي گادامر و حكمت متعاليه صدرايي قرار دهد

مندي، تاريخمندي و ساختار ديالكتيكي معرفت؛ هويت معرفتي  عالمجسمانيت الحدوث و روحانيت البقاء بودن معرفت؛ 

ترين فروعاتي هستند كه از طريق آن تحليل نهايي راجع به  مندي آن و افق توحيدي از جمله مهم جامعه؛ فرهنگ و لايه

شود كه  ميبا گذر از فروعات مذكور اين نتيجه از منظر حكمت متعاليه صدرايي حاصل . شود موضوع رساله حاصل مي

كند، اما نقش اعدادي در كسب معرفت داشته،  زمينه اجتماعي اگرچه استقلال فردي را در كسب معرفت ذائل نمي

تواند به عنوان معياري براي نقد ديگر معارف  همچنين معرفت توحيدي مي. تواند در مسير هويت يابي فرد سهيم باشد مي

نگاه خاص گادامر به فرهنگ و توجه او به امر متعال در ساختار . اقع شوداند و كه در حاشيه غفلت از توحيد شكل گرفته

ديالكتيكال معرفت و همچنين جايگاه زبان در نظام معرفتي او، از مهمترين فروعاتي هستند كه تحليل نهايي را در 

ز تأثير اموري چون فرد و از منظر گادامر هويت معرفتي انسان مستقل ا. آورند انديشه او راجع به موضوع رساله فراهم مي

تفاوتي كه امكان نقد را براي . سازد ور مي هاي الهام علمي در انسان را شعله جامعه بوده، لذا زمينه اجتماعي تنها جرقه

سازد، معيار بودن معرفت توحيدي براي قرائت و نقد ديگر معارفت  حكمت صدرايي نسبت به فلسفه گادامر فراهم مي

 .است

 .صدرا، گادامر، زمينه اجتماعي، تاريخمندي معرفت، فرهنگملا: كليد واژه
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 بيان مسئله -1-1

بر آن در صدر توجهات فلاسفه  ساختار حاكماز زمان پيدايش تفكرات فلسفي، معرفت و 

تا اينكه سرانجام در  ،اي متفاوت به خود يافت س چهرهناين تفكرات در زمان رنسا. قرار داشت

0Fسده هفدهم با ظهور رنه دكارت

 بيني جهانانديشه و  ،گشودهراه جديدي ) 1650-1596( 1

 . آدمي را از بيخ و بن دگرگون ساخت

. يعني چگونگي حصول شناخت براي آدمي بود تأكيد بر معرفت؛ كار دكارت ترين مهم

1Fانديشم پس هستم من مي: معروف او اصل

آدمي را در مسائل فلسفي  بيني جهانو زاويه ديد  ،2

سپرد، از  به نداي هستي گوش ميرسيدن به معرفت  ه تا به آن زمان برايانساني ك .كرد زيروزبر

. داد رفت و ذهن شناسنده را اساس كار قرار مي مي هستيدرون خود به جستجوي  آن پس بايد

در يك سو نفس و : شود تقسيم مي دو پارهدكارت به اين نتيجه رسيد كه جهان به يك ضربه به 

. ممتدابعاد و  دارايمادي  ءر شيو در سوي ديگ ؛آن است مقومجان انساني كه انديشه 

در فلسفه اروپايي بعد از او آثار عميقي بر جاي  ،دوئاليستي كه از زمان دكارت به وجود آمد

ت معنا يا ايدآليسم را لو مكتب اصا قراردادندآگاهي يا معنا را اصل  ،جمعي از فلاسفه. گذاشت

 . صالت ماده را بنيان نهادندماده را اصيل شناخته و ا بلعكساي  به وجود آوردند و عده

2Fلاك

3Fد كه فلسفه هيومت را پي گرفت و نتايجي را به دست آورخط مادي فلسفه دكار 3

4 

4Fنيتس ؛ و لايبنقطه اوج آن بود

د گرايش معنوي يا ايدآليستي فلسفه دكارت را بسط و يكوش 5

ترين تكان را گرايي را به بن بست خود رسانيد، كسي بود كه شديد هيوم كه تجربه. پرورش دهد

5Fبه كانت

، رفت پيش كانت هرچه بيشتر . ي او را پاره كردجزمچرت  ،داد و به قول خود كانت 6

 مابعدالطبيعهعلمي به نام  منكر شد كه شك كرده و اصلاً ها آنبيشتر به كار جزميان و انديشه 

ود معرفت انساني آن را به صورت علم به حد مابعدالطبيعهاو با رد . يا متافيزيك امكانپذير باشد

 .تبديل كرد

                                                           
1 . René Descartes 
2  .  cogito ergo sum. 
3 . John Locke. 
4 . David Hume 
5 . Gottfried Wilhelm Leibniz 
6 . Immanuel Kant 
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كانت به دنبال آن بود تا اعتبار روش علمي را در نفس خودش، بدون مسلم انگاشتن 

6Fامري متعال

يي و گرا از مشكلات تجربه رفت بروننظرگاه جديدي كه كانت براي . ثابت كند 7

ا كه حصول هاي مستقل از تجربه ر ها يا صورت قالب. نام داشت  7F8»استعلايي«گرايي يافت  عقل

 . خواند شود، كانت استعلايي مي پذير مي امكان ها آنمعرفت نزد آدمي، در چارچوب 

 شكاف. تأثيرگذار بود و اثباتاً ياًكند در پسينيان او نف انقلابي كه كانت در فلسفه ايجاد مي

 پربه وجود آمده بين جهان ماده و ذهن كه در انديشه دكارت توسط وجود لايتناهي و متعالي 

نفسه و پديدار، تبديل  بود، با طرحي كه كانت برانداخت، به جدايي مطلق بين شيء في شدني

اين دوگانگي سخت بر جمعي از فلاسفه آلمان گران آمد و بسياري بزرگترين هدف خويش . شد

. قراردادندرا در گذشتن از مرز فلسفه كانت و بازگردانيدن يگانگي از دست رفته نفس آدمي 

هر عيني در كائنات يكسره  ين نتيجه رسيدند كه معلوم يا عين متعلق معرفت و اصلاًبه ا ها آن

نفسه  ته، شلينگ، هگل، شونپهاور از اين نظر كه با حذف شيء فيشمحصول تعقل ماست، في

 . روند حكمت كانت بنياد نهادند، همه فرزندان او بشمار مي هاي فلسفي خويش را بر منظومه

ها  نوكانتي. ثر از فلسفه كانت پديد آمد جريان فكري نوكانتي استديگري كه متأ  جريان

ها  اصل اساسي در مكتب نوكانتي. دانستند نيز تكليف فلسفه را نقد و سنجش معرفت بشري مي

ايشان معتقد بودند . پرهيز از ساختن نظام فلسفي فراگير و مخالفت با بحث درباره وجود بود

متفكران نوكانتي اگرچه در . دانش خاص اولويت دارد بر هر منطقاًنقد و سنجش اصولي معرفت 

اختلاف داشتند، اما  باهمگرفتند  هاي كانت و نتايجي كه از آن تعاليم مي تعبير و تأويل آموزه

 . همه در اصول و روش كار هم داستان بودند

. هدد كانت قوه فهم را بين همه مشترك دانسته و آن را خودآگاهي به طور كلي نام مي 

هر در  ها انسانتوان گفت معرفت حاصله عينيت دارد چون قواي شناختي همه  به اين اعتبار مي

ها هرچه جلوتر رفتند بيشتر  و هر وقت يكي است، اما متفكران نوكانتي با وجود همه اختلاف جا

 ،هاي فرهنگي متفاوت يعني زمينه به ماده و محتواي فرهنگي رسيدند؛ از مباني كلي معرفت

 .شود منجر ميهاي متفاوت  معرفت ، در نتيجه بههقراردادمتفاوتي را در مسير معرفت  يها البق

                                                           
7 . transcendent. 
8 . transcendental. 
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 ها ماركسيست. توان در فلسفه ماركسيستي نيز مشاهده نمود گيري را مي اين جهت

در فلسفه ماركسيستي شروط پيشيني . دانستند نيروي شناخت بشر را تابع سير تكامل تاريخ مي

ي جنبه اارهم د ها آنشد، كه به عقيده  قي مياز عمل اجتماعي آدمي تلحصول معرفت ناشي 

به اين ترتيب در ماركسيسم هستي اجتماعي انسان است كه . جسماني بود و هم جنبه رواني

 متفكرين ؛ايمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماسههمچنين هورك. گردد معرفت وي را موجب مي

تاريخ را هستند كه تحت تأثير فلسفه استعلايي كانت، اي  از ديگر فلاسفهمكتب فرانكفورت، 

 .و معتقد هستند كه شناخت آدمي مقيد به شرايط تاريخي است هقراردادمبدأ تفكر اجتماعي 

 -يبه تعبير- ها آندر هايي هستيم كه  به اين ترتيب در نتيجه فلسفه كانت شاهد فلسفه

ر معرفت شوند كه ب ت استعلايي قلمداد ميمقولا... هاي اجتماعي اعم از تاريخ، فرهنگ و زمينه

 .انساني تأثيرگذار هستند

8Fهايدگر 

ي پيشين به احياي بحث از ها فلسفهفيلسوف قرن بيستم، با نقد  ترين معروف 9

. نهد مسئله هايدگر تقرب به هستي است لذا طرح پرسش از هستي را بنيان مي. پردازد وجود مي

انسان . دي كه ظرفيت شناخت هستي را دارد، معرفي نموداو انسان را به عنوان تنها هستومن

براي هيدگر دازاين است، دازاين يعني در جهان بودن،  با اين تعبيرِ هيدگر، انساني كه تا كنون 

 .شدشد، ذات او در هستي ديده  هويتش جداي از هستي تصور مي

9Fگادامر

معرفت  ناسيوجود شهيدگر به  وجود شناسياين عصر با بستر  ديگر فيلسوف 10

از آنجا كه او فهم را يك واقعه . مسئله گادامر اين است كه فهم چگونه ممكن است. پردازد مي

 منطق و عوامل در اين واقعه چيست؟ . افتد پرسد فهم چگونه اتفاق مي داند، مي مي

دهد، از مفاهيمي چون فرهنگ، سنت، افق  در مباحثي كه گادامر از ماهيت فهم ارائه مي

كه به تعبيري كه پيش از اين  شده استفادهبر معرفت  ها آنت هرمنوتيكي و نحوه تأثير و موقعي

كه  مبنايياما اين مسئله در گادامر بر . گذشت حاكي از تأثير زمينه اجتماعي بر معرفت است

آيا مبناي گادامر در پردازش اين مسئله منجر به  .د با مباني كانت است بنيان يافته استدر انتقا

شود؟ از آنجا كه عدم امكان فهم مشترك و نسبيت حقيقت با مباني حكمت  يت معرفتي مينسب

                                                           
9 . Martin Heidegger 
10 . Hans Georg Gadamer. 
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كمت متعاليه صدرايي زمينه اجتماعي در معرفت از منظر حمتعاليه در تعارض است، تأثير 

 چگونه و چه نقدهايي از اين منظر به هرمنوتيك فلسفي گادامر وارد است؟

 وهشپژاهميت  -1-2

مسئله انقلاب فرهنگي و اسلامي سازي علوم، خصوصاً  ،ي ايرانبا پيروزي انقلاب اسلام

در طول . انديشمندان و دلسوزان آن قرار گرفت  هاي در زمينه علوم انساني، در رأس دغدغه

اي از افق  عده. حيات اين انقلاب، نظريات متفاوتي در حاشيه اين دغدغه به وجود آمد

اي احاديث و آيات را  صورت، كار مقايسه ترين وبمطلدر  پوزيتويستي به اين مسئله نگريسته و

 مدرن پستبازي  زمين اي نيز وارد و عده قراردادندبا نظريات غربي موجود، در دستور كار خود 

غافل از  .شمردندشده و فرصت را براي ارائه نظريات ديني هم عرض ديگر نظريات غنيمت 

كه در  اند گرفته نشأتشناسي  اسي و انسانشن از اين مكاتب فلسفي از مباني هستي هر يكاينكه 

به و با تقليل هويت انسان  انكار نمودهمقايسه با مباني فلسفه اسلامي، هستي را محدود يا 

 . شوند هاي ديگر وجودي او منكر مي زندگي اين جهاني، ساحت

10Fتلاشي است تا بر اساس مباني فلسفه اسلامي در ابتدا حاضررساله 

وم عل ارتقاء، در راه 11

از موضوعاتي  ،آن و نحوه تأثير و تأثّرمعرفت هستي از آنجايي كه و  بردارد؛قدم انساني اسلامي 

اي را متوجه خود  قارهخصوصاً فيلسوفان  ،در اين رشته نظر صاحباست كه همت فيلسوفان 

11Fنموده است

 سازي بوميدر  قدمي تواند ميحكمت صدرايي  منظر ازبازخواني اين موضوع  ،12

 .ساني باشدعلوم ان

 پيشينه پژوهش -1-3

 :اند از عبارتتا كنون چهار رساله كارشناسي ارشد در مورد گادامر نگارش شده است كه 

                                                           
به غير از فلسفه كه «: يندحضرت آيت االله جوادي آملي در راه حل پيشنهادي خود در اين رابطه مي فرما . 11

آيند، يا الهي، غير از فلسفه هيچ علم ديگري در جهان  آيد، علوم ديگر يا الحادي پديد مي پديد مي ]لابشرط[سكولار
هاي فلسفه و نسبت آن با ساير  االله جوادي آملي، ويژگيعبد. (»شود يا موحدانه حدانه متولد ميتفاوت نيست يا مل بي

 )1389پاييز . 5علوم، در فصلنامه پژوهشي اسراء، شماره 
، )context(، زمينه)perspective(انداز ، چشم)Life-World(جهان ، زيست)horizon(مفاهيمي چون افق . 12

رفت داشته و در حاشيه مباحث علوم اجتماعي ي مع، از جمله مفاهيمي هستند كه حكايت از تأثيرپذير)Rule(قاعده
 .اند به وجود آمده
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تلاش  نامه پاياندر اين : نوشته عليرضا سفرازيحقيقت و نسبيت در فلسفه گادامر 

ميان   شده تا با بررسي ابعادي از هرمنوتيك گادامر مرتبط با عينيت و نسبيت، منشأ اختلافات

گادامر و منتقدانش شناخته شود و هويت هرمنوتيكي گادامر در برابر روش گرايي و مسئله 

 .نسبيت بررسي شود

اين . كامران ساماني زادگان نوشته: فهم متن بر اساس هرمنوتيك فلسفي گادامر

، ، كاربرد، سنتداوري پيشرساله درصدد تبيين آراء گادامر با تأكيد بر شرح مفاهيمي چون  

 .استدر فهم  ها آنافق و نقش 

انديشان ر و تطبيق آن بر مباني معرفتي نوتبيين اصول هرمنوتيك گادام

ن سنت و تجدد و قرارداداين رساله با مسئله . نوشته جهانگير مسعودي: مسلمان معاصر

هاي پديد آمده از اين  بررسي جريان فكري تجددگرايي هرمنوتيك را به عنوان يكي از گفتمان

 .پردازد يان معرفي نموده و به مقايسه آن با هرمنوتيك گادامر ميجر

اين رساله  :علي سمندريهرمنوتيك در انديشه هايدگر و گادامر، نگارنده،  

كردن تصويري روشن از هرمنوتيك فلسفي هايدگر و گادامر، با تمركز  ارائهكوششي است براي 

 .»حقيقت و روش«و » هستي و زمان«بر دو  كتاب 

 :د كتاب نيز در اين رابطه به چاپ رسيده استچن

اين كتاب  شرح خوبي از بخش دوم كتاب . نوشته امداد توران فهم مندي تاريخ

 .استگادامر  حقيقت و روش

نوشته احمد واعظي، بخشي از اين كتاب به تشريح انديشه  درآمدي بر هرمنوتيك

 .گادامر اختصاص دارد

بخش اول اين كتاب به تاريخي گروي : ب صالحيعر، محمد فهم در دام تاريخي نگري

 .استبخش دوم به بررسي انديشه گادامر و بخش سوم نيز نقد آن . اختصاص دارد

حقيقت و توان شرحي از گادامر بر اساس كتاب  را مي برده ناموجه مشترك تمام آثار 

اينكه توصيف نسبتاً  اما دو مورد اخير، علاوه بر. و بعضاً از برخي ديگر از آثار او دانست روش
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با اين  ها آنعمده نقد . هستدهند، شامل نقد اين فيلسوف نيز  مفصلي از گادامر ارائه مي

با مطالعه . داوري و مسئله پيش ؛در گادامرگرايي  مراد گادامر از حقيقت؛ نسبي: هستعناوين 

يشه او به نحو كافي گرايي در اند شود كه بحث در مورد گادامر و نقد از نسبي روشن مياين آثار 

وجه تمايز رساله  .نيستعناوين و مسائل  با هماناي مجدد  شده است و احتياج به نگارش رساله

تلاش دارد تا اولاً  به شرح هرمنوتيك  حاضررساله : استها از اين قرار  حاضر با ديگر پژوهش

صرفاً جنبه  ،از گادامر همين مقدار بحثكيد بر ابعاد اجتماعي آن بپردازد؛ ثانياً گادامر با تأ

 .دارد ئله مورد بحث را از منظر حكمت صدراييبراي طرح و بيان مس ،طريقي

كه اشراف نسبي  نگارنده با توان گفت،  در مورد پيشينه تحقيق در حكمت صدرايي مي

حجت  مقالاتسلسله . ه استكاري منسجم و مبسوط در اين زمينه نيافت ،در موضوع داشته

كه اكنون به صورت  هاي اجتماعي جهاننامه پنجره با عناوين  نيا در هفته ارساپ الاسلام حميد

رحيق كتاب در  وادي آملياالله ج مباحث آيت و عنوان چاپ شده است؛ با همينكتابي مستقل 
حاد عاقل به معقول و زاده آملي در باب ات علامه حسن درس گفتارهايحث حركت، مب مختوم

اين سطور در  راقمراهنماي يي در اصول فلسفه و روش رئاليسم همچنين مباحث علامه طباطبا

 .ه استتدوين اين رساله بود

 اصلي و فرعي پژوهش سؤالات -1-4

زمينه اجتماعي چه تأثيري بر معرفت «: ش عبارت از اين است كهاصلي پژوه سؤال

ا از آنج. »بر آن وارد استاز منظر حكمت صدرايي  چه نقدهايياز ديدگاه گادامر دارد و 

گاه گادامر در بررسي ديد نقد وكه منظر حكمت صدرايي را به عنوان مبناي خود در بازخواني و 

ابتدا لازم است، اين موضوع را از منظر حكمت صدرايي بازخواني نماييم  ،يمقرارداداين زمينه 

معرفت و نسبت دهد،  تشكيل ميرا فرعي اين پژوهش كه عنوان فصل دوم  سؤاللذا اولين 

بعد از روشن شدن مبناي مختار، در فصل . ستا منظر حكمت صدرايي اجتماعي اززمينه 

را از نظر گذرانده و در فصل پاياني به  نسبت معرفت و زمينه اجتماعي از منظر گادامربعد، 

 .هاي موجود به آن پاسخ داده خواهد شد اصلي برگشته و با يافته سؤال
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 مفهوم شناسي پژوهش -1-5

معرفت، : مواجه است ها آنخواننده با  حاضررساله سراسر ر مفاهيمي كه د ترين مهم

در ادامه توضيح  .، خواهد بودزمينه اجتماعي، حكمت صدرايي و هرمنوتيك فلسفي گادامر

ذكر . است خواهد آمد ها آن بكار گيريدهنده مراد نگارنده در  مختصري از اين مفاهيم كه نشان

شوند  گزينشاي  ول و دوم سعي شده است تا به گونهدر انتخاب مفهوم ا اين نكته لازم است كه

 .نسبت به نظام معرفتي خاصي نباشند تعين يافتهتا 

12Fمعرفت -1-5-1

13 

قدر جامع بين دو كه  معنياين . است و باورمراد از معرفت در عنوان رساله مطلق ادراك 
 معرفتا ماهيت مجموعه مباحثي به همراه دارد كه در رابطه ب مورد بررسي بوده، نحله فلسفي

اي را به  از مباحث در فلسفه غرب شاخه سلسلهاين . شود آن مطرح مي انسان و نحوه گسترش
13Fشناسي معرفتعنوان 

وجب م ،تفاوت در مباني فلسفي 14F15.به خود اختصاص داده است 14
اشاره  ها آناي از  ، كه در بيان مسئله به گوشهشود حتي دگرگوني اين مباحث مييا و  گسترش؛

 .شد

 زمينه اجتماعي -1-5-2

و  ءبه ابتنا ، اشارهشود وقتي اصطلاح زمينه در كنار اصطلاح معرفت بكار برده مي

 عمدتاًهاي مختلف فلسفي متفاوت و  نحله اما عامل تأثيرگذار در 15F16.داردمعرفت  تأثيرپذيري

16Fآندرو سايربه عنوان نمونه، . جنبه اجتماعي دارند

عي  روشدر كتاب  17 علوم اجتما 17Fدر 

18 

18Fمينهمعرفت در زفصلي را به عنوان 

و  پوزيتويستي هاي جرياناختصاص داده و بعد از نقد  19

19Fكار و تعامل ارتباطي از هرمنوتيكي

20F21.كند هاي معرفتي ياد مي به عنوان زمينه 20
21F

22Fهابرماس 22

23 

                                                           
13 . Knowledge. 
14 . epistemology 
15 . Routledge encyclopedia of philosophy, entry: knowledge. 
16 . Routledge encyclopedia of philosophy, entry: contextualism, epistemological. 
17 . Andrew Sayer. 
18 . method in social science. 
19 . knowledge in context. 
20 . work and communicative interaction. 
21 . Andrew Sayer, method in social science, second edition, London and New York, 

Routledge, 1992, pp 12-44. 
چاپ دوم، پژوهشگاه علوم انساني و عماد افروغ، آندرو ساير، روش در علوم اجتماعي رويكرد رئاليستي، ترجمه .  22

 .13-49، صص 1388مطالعات فرهنگي، 
23 . Habermas. 
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در او  ار مادي و زبان بشري بنا شده است،دوگانه ك هاي ستونمعتقد است كه معرفت بر دوش 

شريو علاي معرفتكتاب  23Fق ب

فعاليت اجتماعي  كه از بخش رهايياز سه علاقه فني، عملي و  24

به نحوه تأثيرگذاري  ،، به عنوان عوامل تأثيرگذار بر معرفت ياد نمودهگيرند نشئت مي مختلف 

 24F25.پردازد مي ها آن

نگارنده تحت عنوان معرفت و زمينه اجتماعي به دنبال عوامل  با توجه به اين توضيحات،

در حكمت متعاليه صدرايي و هرمنوتيك  ها آن معرفت و نحوه تأثيرگذاريبر  تأثيرگذارماعي اجت

 .هست فلسفي گادامر

 حكمت صدرايي -1-5-3

 مشهور شيرازى صدرالمتألهين وسيله به »متعاليه حكمت« به است موسوم كه فلسفه اين

 در فلسفى تعليمات مامت محور بعد به آن از و شد تأسيس هجرى يازدهم قرن در ملاّصدرا به

 .وردآ عمل به فلسفى مهم مسائل در دانشمند اين كه بود تحقيقاتى ،ايران

 در آنچه صدرا ملاّ. است الهى حكمت و اولى فلسفه در بيشتر صدرالمتألهين تحقيقات

 بزرگ حكماى آنچه و بود رسيده ارسطو و افلاطون بالأخص و يونان قدماى از زمينه اين

 و بودند افزوده خود از يا بودند داده توضيح غيره و اشراق شيخ و بوعلى و فارابى قبيل از اسلامى

 اساس نو از و كرد هضم خوبى به بودند يافته عرفان قوت و ذوق هدايت با بزرگ عرفاى آنچه

 جنبه از و كرد استوار ناپذير خلل و محكم قواعدى و اصول بر را آن و كرد ريزى پى را جديدى

 ديگرى از يك هر كه آورد در رياضى قواعد صورت به را فلسفه مسائل رهان،ب و استدلال

 25F26.آورد بيرون استدلال طرق پراكندگى از را فلسفه وسيله اين به و شود مى استنباط و استخراج

 هرمنوتيك فلسفي گادامر -1-5-4

. اي از آراي هيدگر، به ويژه در هستي و زمان است هرمنوتيك فلسفي گادامر آميزه

شناسي بنيادين با هرمنوتيك پيش از خود  هيدگر با توجه عميق به هستي و پرداختن به هستي

گادامر بر آن   فاصله جدي و فراواني گرفت و در مسير هرمنوتيك چرخشي اساسي ايجاد كرد؛

شناختي فهم و شرايط  بود كه تحليلي از فهم و تجربه هرمنوتيكي ارائه دهد و بنيان هستي

                                                           
24 . knowledge and human interests. 

 .300-304، صص 1387اي، ترجمه هادي جليلي، تهران، نشر ني،  ايون شرت، فلسفه علوم اجتماعي قاره.  25
  .30، ص6، ج1386تهران، صدرا،  جلد، 27مرتضي مطهري، مجموعه آثار، .  26 
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او ايده فلسفي خويش را بر مقوله فهم متن و آثار هنري و . آن را تفسير كندوجودي حصول 

هاي  كند و به اين وسيله به طور مستقيم به بسياري از پرسش ماهيت علوم انساني تطبيق مي

 مسئلهزند و درباره مباحثي نظير امكان فهم عيني،  اصلي هرمنوتيك پيش از هيدگر نقب مي

ايگاه روش در وصول به فهم عيني و حقيقي، امكان دستيابي به حقيقت در علوم انساني، ج

دستاورد كاوش فلسفي او ارائه الگويي . كند مي اظهارنظرفهمي برتر از يك اثر و مانند آن 

.ديالكتيكي براي تجربه هرمنوتيكي است 26F

27 

 اي از گادامر توجه و علاقه خاصي به فلسفه يوناني دارد و در بسياري از مباحث به گونه

توان سراغ گرفت كه با تفسير،  تر بحثي را مي كم. گيرد تفكر ارسطو و به ويژه افلاطون مدد مي

 .نقل، نقد و يا تأييد آراي يكي از اين دو فيلسوف همراه نباشد

از ميان فيلسوفان متأخر، علاوه بر هيدگر، هگل نيز بيش از سايرين توجه گادامر را به 

ن عميق وي نسبت به برخي نظريات هگل به معناي پذيرش البته تحسي. است  خود جلب كرده

در مواردي كه گادامر ملهم از هگل است اين پذيرش را با مقداري دخل و . نيست ها آن عيار تمام

 27F28.كند اي نقدها همراه مي تصرف و پاره

 روش پژوهش -1-6

 قواعدي بكار گيريروش به معناي مدرن آن يعني  وجه هيچمراد از روش در اينجا به 

 ،حقيقت است محدودكنندهبراي رسيدن به واقع نخواهد بود، چه اينكه روش با چنين ماهيتي 

به سمت حقيقت، بلكه مراد از روش همان معناي منطقي آن يعني، صيانت نفس از  راهبرنه 

 . دن به حقيقت استيخطا در مسير رس

ا انتها دارد، روش دي به آن را تنه سعي در پايبددر اين رساله كه نگارن اتخاذشدهروش 

28Fديالكتيكو يا به تعبيري  گفتگو

راه افلاطون در سقراط و ديالكتيك يادآور روش . است 29

 29F30.است طرف مقابل براي رفع اشتباه و اثبات خطاي آنان،و همچنين برخورد با  كسب معرفت

                                                           
، ص 1390، درآمدي بر هرمنوتيك، چاپ ششم، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و انديشه اسلامي،  واعظي احمد.  27

301. 
 .209همان، ص .  28

29 . dialectic 
 .71، ص6مرتضي مطهري، ج.  30
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اين دو فيلسوف نسبت كه  است يروش پژوهش قرابت و عنايتعلت انتخاب اين روش به عنوان 

 .به اين روش دارند

يافت، اما با مروري بر متن آثار ملاصدرا توان در آثار  اين عنوان روشي را نمياگرچه 

را به نظاره  عملي آنتحقق  ،با ديگر فلاسفه او  توان از شيوه مواجهه ايشان، خصوصاً اسفار، مي

هاي پيشينيان  نوعاً ناظر به بحثو بيان ديدگاه خود موضوعات  طرحدر  صدرالمتألهين. نشست

سينا  فيلسوفان پيش از او از جمله ابن ايشان يد، و غالباً طرف گفتگونرو و مفاهيم آنان پيش مي

قدم اول بررسي يك در  ايشان همواره. ن هستندامتكلمهم و گاهي  ، شيخ اشراقو فخر رازي

در مرحله بعد  .دشو هم زبان مي ها آنبا  آمده، ها آنبا ، ديگران آمدند ، مسيري را كهموضوع

ش در بحث به وجود اً تحولي را كه بر اساس مبناي خويكند، و نهايت را مطرح ميي خود مبنا

كه اقوال ديگران را بر اساس مبناي خود گاهي نتيجه تحول اين است . ندك دنبال مي ،آيد مي

ايشان كه تنها از دريچه مبناي  شود مي آشكارو گاهي مطلب جديدي  د؛كن تأويل مي

 .پذير است نامكا

 ها آنملاصدرا با مطرح نمودن نظرات پيشينيان اولاً فرصت ارائه نظر به به اين ترتيب، 

اين فرايند با  عموماًكه . توجه نموده و براي آن ارزش قائل است ها آندهد، يعني به كلام  مي

امكان و  مثابهه ثانياً طرح نظر پيشينيان ب. شود بيان مي... عباراتي چون فان قُلت، لعلك تقول و

و فرصت ظهور حقيقت  كه به سمت مبناي او گشوده شده داند مياي  يا به عبارت ديگر دريچه

حاصل اين گشودگي و ظهور، تحولي است كه در موضوع مورد . دهد موضوع مورد بحث مي در

 .گيرد بحث صورت مي

معرفي معرفت  كسبمنطق گفتگو را گادامر پيشينه افلاطوني اين روش را متذكر شده و 

... و هگل، هوسرل چون افلاطون، يپيشينيانديدگاه  براي بيان ديدگاه خود ابتدااو نيز . كند مي

گادامر، گفتگوي واقعي را . رسد اي نو مي ه و بر اساس افق خود به نتيجهقراردادرا در منظر خود 

لذا او . سته باشدداند كه هدايت آن كمتر به خواست و اراده يكي از دو طرف واب گفتگويي مي

 :كنند هدايتش بخواهندداند كه هرگز آن چيزي نباشد كه طرفين  گفتگويي را موفق مي

شويم، يا  تر خواهد بود اگر بگوييم ما به گفتگو كشيده مي تر و دقيق قاعدتاً درست

افراد درگير در گفتگو پيش از آنكه راهبر گفتگو باشند ... شويم حتي درگير مي


